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چکیده
کربلا ســفر  گردشــگران و مســافران بســیاری از سراســر دنیــا به شــهر مقدس  از روزگار قدیــم 

گزارش های بازدیدشــان را مکتوب  کرده اند. برخی از آنان مســتقل یا ضمن مکتوبات خود 

کنان آنجا  که مطالعه آن می تواند تصویری از آن مکان والا و فرهنگ و رســوم ســا کرده اند 

کند. بخشــی از این توصیفات معتبر اســت و بخشــی نیز از دقت لازم برخوردار نیست  ارائه 

گوشه ای از مکتوبات  که باید ارزیابی شــود. در این مقاله  و متکی بر اطلاعات ناقص اســت 

کربلای معلی، بر حســب تقدم و تأخر، تهیه و تنظیم شده  گردشــگران درباره  جهانگردان و 

که بیش  اســت. امتیاز این نوشــتار، تدوین مؤلفِ نامی عراق سیدســلمان آل طعمه است 

کرده اند. ازاین رو تکیــه مؤلف بر انتخاب  کربــا را قلمی  از شــصت اثــر دربــاره تاریخ و میراث 

گزارش های مهم اســت و این مقاله با تحفظ بر ســاختار ترســیمی مؤلف به ترجمه  نکات و 

و ارائه آن پرداخته است.

گردشگران، آل طعمه. کربلا، سفرنامه،  کلیدواژه ها: 

٭. محقق  و نویسنده.

سلمان هادی آل طعمه٭
ترجمه محمدمهدی رضایی

کربلا در نوشته های جهان گردان
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مقدمه

که با شــهادت امام حســین7 در روز دهم محرم  کربلا یک مرکز اســامی مقدس اســت 

ســال 61 هجــری )280م( بــه ظهور رســید. بســیاری از گردش گــران و بوم گردان و مســافران از 

گزارش هــا و نوشته هایشــان از ایــن ســفرها نقش  کــه  ی آورده  روزگار قدیــم بدیــن ســرزمین رو

به سزایی در شناساندن سرزمین های بزرگ اسلامی از جهتی، و معرض نشانه های فرهنگی 

و سیاحتی مسلمانان از جهتی دیگر داشته است. 

از جملــه جوامــع اســامی، تلاشــی  بررســی واقعیت هــای جوامــع در حــال پیشــرفت، 

کاملًا با  گاهی هــای عمیق بســیاری می طلبد تا آنچه نوشــته و ثبت می شــود  همه جانبــه و آ

گیر ارائه شــود. بیشــتر این ســفرنامه ها به زبان هــای مختلف - از  صبغــه علمــی و نگاهی فرا

لغات شــرقی همچون ترکی و هندی و فارســی تا زبان های غربی همچون آلمانی و فرانســوی 

کربلا - در  و انگلیســی و ایتالیایی - به نگارش درآمده اســت. از ســوی دیگر بازدید کنندگان 

یخ، عده ای باستان شــناس، و  یخی و اســامی - تنها علمای تار جایــگاه یــک شــهر بزرگ تار

کن بوده و مکان ها و موقعیت های  بزرگان ادب و هنر و دانشــورانی که مدتی در این شــهر ســا

مختلــف شــهر را می شــناخته و از دیده هــا و شــنیده های خــود کتاب هــای مفصلــی پدیــد 

آورده انــد نیســتند، بلکــه افراد بســیاری از اقصی نقــاط عالم به این ســرزمین می آیند. کربلا، 

گزارش های جهانگردان و  کــه در  طــی عصرهــای متوالی، از حکام جور مصائب بزرگی دیده 

کار می آید.  یخ این شهر به  گردشگران آمده است و در مطالعه تار

کثر بررسی ها  اما تا به حال بررسی شامل و کاملی درباره این نگاشته ها صورت نگرفته و ا

کربلا نیز پرداخته شــده  کــه ضمن آنها بــه  در ایــن زمینــه در ســطح ســرزمینی و اســتانی بوده 

اســت. بنابراین توجه به موضوع، از جهت اهمیت و شــمول بررســی های انجام شــده در آن 

اســت و مــا در ایــن مقاله گوشــه ای از مکتوبات جهان گــردان و گردش گران دربــاره کربلا را بر 

حسب تقدم و تأخر زمانی در معرض دید خوانندگان قرار می دهیم:
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ابن  بطوطه

کرد و درباره آن چنین نوشت:  کربلا دیدن  ابن  بطوطه در سال 726 هجری )1326م( از 

که از آب فرات آبیاری  کوچکی اســت با باغ های نخل در پیرامون آن  کربلا شــهر 

می شوند. روضه  مقدسه داخل این شهر است. کنار حرم حسینی7 مدرسه ای 

که در آن برای زائران غذا تدارک می شود. بر  بزرگ و مسجدی باعظمت قرار دارد 

که جز با اذن آنها نمی توان داخل شــد.  در روضه مقدســه نگهبانانی ایســتاده اند 

عتبــه شــریفه را که از نقره اســت باید بوســید و بالای ضریح مقــدس قندیل های 

ینت بخش درهای ورودی  طلایی و نقره ای دیده می شــود. پرده های ابریشمین ز

کنان این شهر دو طایفه اند: اولاد زحیک و اولاد فائز و همواره میان این  است. سا

یشــه  دو جماعت جنگ و جدال اســت، با اینکه هر دو هم امامیه و دارای یک ر

کربلاست.  مشترک هستند و همین اختلاف عامل اصلی در ویرانی شهر 

تثیرا

که تثیرا، جهانگرد پرتغالی، در آن بود در 24 ایلول سال 1604 میلادی )1013ق(  کاروانی 

کربلا می نویسد:  ی درباره سفر خود به  کربلا رسید. و به 

که بیشتر آنها ویران و فرسوده  کربلا )شهادتگاه حسین7( چهار هزار خانه دارد 

کنان آن عرب هایند و شماری ایرانی و ترک ها در بعض مناطق  است و اغلب سا

کربلا به صــورت عالی  خدمتگــزاری اشــراف و بــرزگان را می کننــد... . بازارهــای 

کی هــا و دیگــر نیازمندی هــا در آنها  و از آجرهــای بــزرگ بنــا شــده اند و انــواع خورا

که از بســیاری  کالاهای تجاری در آن عرضه می گردد؛ چرا یافت می شــود و انواع 

شــهرها و آبادی هــای اطراف، مردمــان برای خرید و فروش به این شــهر رفت وآمد 

دارنــد. ســقایان با مشــک های پرآب و پیاله های مســین در کوچه هــا می گردند و 

کربلا ارزاق فراوان، و قیمت ها پایین اســت و  مردم تشــنه را ســیراب می کنند. در 
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گوشــت و دیگــر چیزها به وفور عرضه می گــردد... . من خود  حبوبــات و میوه ها و 

کــه عرب های طرفــدار »ناصر مهنــا« در میانه  روز اســب ها و اثاث و  شــاهد بــودم 

گرفته  کربلا به غنیمت  کارکنان دولت عثمانی در  که از  جامه ها و سلاح هایی را 

بودند - آن هم پس از قتل و اســارت شــماری از آنان - به مرم می فروختند و این 

نشان از عدم امنیت شهر در آن وقت داشت که ترک ها درگیر جنگی خانمان سوز 

با ایرانی ها بودند. 

رافائلا فولیه

ایــن گردش گــر ایتالیایــی، که در ســال 1616 میــادی )1025ق( در کربلا اقامت داشــته، 

می نویسد: 

پس از راهپیمایی نیم روزه به ســمت راســت، به مشــهد حســین7 می رسیم که 

ی  کن اند. ضریح و آنجــا مدفــون اســت و جماعت بســیاری پیرامون مــزارش ســا

تزییــن شــده اســت و بنایــی عظیــم بــه ســبک اســامی آن را در بر گرفتــه و مکان 

یــارت مســلمانان بــه شــمار مــی رود. در آن زمان که مــا از کربلا  مقدســی جهــت ز

که آن منطقه  کمیــت قزلباش های فارس بود  عبور می کردیم، این شــهر تحت حا

و ســرزمین های منطقــه بغداد را از ترک ها ســتانده بودند و ایــن چیز بعیدی نبود. 

می بایست در آنجا توقف می کردیم و مالیاتی مخصوص به شیخ آن بادیه، یعنی 

ناصر بن مهنا، می پرداختیم. 

عباس مدنی

کرد و در توصیف آن نوشت:  کربلا دیدن  ی در سال 1130 هجری )1717م( از  و

گویی قطعه ای از بهشت است.  دو ماه را در مشهد امام حسین7 به سر بردیم. 

گوارا از شــط فــرات. ماه هایش تابنده، نورهایش  دارای نخل هــای بالا بلند و آبی 

گشــاده رو، خانه هایــش چنــان خانه هــای بهشــتی.  کنانش  روشــنی بخش و ســا
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ینــد و جــز با انســان های شــریف و  مردمانــی بزرگــوار و بی مثــال در ایــن شــهر می ز

که غریب را دوست  رؤسایی با خَلق و خُلق زیبا و عالمانی فرهیخته و منصف، 

می دارند و همگان از نیکی ها و خیرات سرشارشان بیشترین بهر مندی را دارند، 

مواجه نخواهی شد. 

فیلیپ کرملی

ی در ســال 1629 میلادی )1029ق( مدتی در عراق بود و در آن زمان از ویرانه های بابل  و

کرد:  کربلا شد و اهالی آن شهر را این گونه توصیف  کرد. از آنجا راهی  دیدار 

مردمان این شــهر مقدس انســان هایی خوش اخلاق و شجاع هستند. چون خبر 

گیر شد و  کردند و اندوه در همه  شــهر فرا ســقوط مســجد مکه را شــنیدند، شــیون 

مصیبت چنان بالا گرفت که گویا قیامت نزدیک شده است. اهل کربلا به شدت 

بــه دین اســام و آیین هــای آن وفادار و پایبندند و در آســتانه  مــاه رمضان خود را 

بــرای ورود بــه آن مهیا می ســازند. ظروف های خود را به ســفیدگری می ســپارند و 

کی های مناســب این ایــام. آن گاه پیش از  شــروع می کننــد بــه فراهم نمــودن خورا

رســیدن مــاه مبــارک، مؤذن قبــل از نماز عشــا بر فراز مأذنــه ماه رمضــان را به همه 

خوشــامد می گویــد. بــا خواندن قــرآن به پیشــواز ماه رمضــان رفتن از ســنت های 

گر در چنین  که ا کربلاســت... . از جمله ویژگی های ایشــان آن است  دینی مردم 

ســفر بــا ماری مواجه شــوند، آن را به فــال نیک می گیرند؛ چون معتقدند اســم مار 

گرفته شده است.  »حیّه« از حیات، یعنی زندگی و بقا، 

کارستین نیپور

این جهان گرد آلمانی سال 1765 میلادی )1179ق(، پس از هفت ساعت طی مسافت 

کربلا رســید، در مقایســه میــان آن شــهر و نجف،  پا، چــون به  کربــا پشــت چهار بیــن حلــه و 

کربــا را از جهــت باغ هــای نخل و خانه های مســکونی آبادتر از نجف دید؛ بــا این تفاوت که 
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خانه های کربلا چون از آجر و خشــت ناپخته بنا شــده بودند، اســتحکام نداشــتند. به گفته  

ی، »کربلا با دیوارهای ســاخته شــده از خشت های خشک شده به آفتاب محصور گردیده  و

گرفته اند«.  یخته و فرسوده شده بودند، آن را در بر  که در آن روزگار ر و پنج دیوار، 

اولیویه

کرد و در خاطراتش نوشت:  کربلا دیدن  ی در سال 1799 میلادی )1209ق( از  و

یارت  که زائران در مســیر حــج آن را ز یارتگاهی نیســت  مشــهد علــی  بن  ابی طالب تنها ز

می کنند. حرم حسین  بن  علی نیز مقصد دیگر آنان است. قبر حسین7 در شهر کربلاست. 

یخ،  یــادی از نزدیــکان و اصحابــش در واقعــه  کربلا کشــته شــد. بنا بر نقــل تار ی بــا تعــداد ز و

یه با 150 نفر همراه خود در پاســخ به انتظار یــاران خود در کوفه  حســین7 پــس از مــرگ معاو

گســیل  یه ســپاهی شــش  هزار نفری را برای ســرکوب او  راهی آن شــهر شــد؛ اما یزید بن  معاو

داشــت و میــان آنان جنگی بزرگ درگرفت. لشــکر یزید حســین  بن  علــی8 را در حالی که 

ی تا آخرین نفس  که و ســاح در دســت داشــت به شــهادت رســاندند و این معلوم می دارد 

در برابر آن مردمان کینه توز ایســتاد و کوتاه نیامد. پس از شــهادت حســین7 نزدیک میدان 

کنار مزار او مسجدی ساخته شد و اندک اندک  کردند و بعدها در  معرکه بقعه ای برای او برپا 

کربلا به وجود آمد.  پیرامونش شهر 

ابوطالب خان

در روز چهارم ماه ذی قعده سال 1218 هجری )برابر با روز اول مارس سال 1803 میلادی( 

ی می نویسد:  کرد. و کربلا را آغاز  ابوطالب خان سفر خود به 

پس از هشــت روز اقامت در بغداد، ســفر به مشــهد کربلا و مشهد نجف اشرف را 

گاه ننمودم و پنهانی  کردم. این بار جناب پاشــا را از نیت و حرکت خود آ شــروع 

که در طول سفر با من  کردم  کردم و با درشکه چی هماهنگ  کرایه  اسب و قاطری 

باشــد و محتاطانه رهســپار شــدیم. در میانه  راه با هر کســی برخورد می کردیم، در 
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هر جا که بودیم، به نیکی مورد پذیرایی و استقبال قرار می گرفتیم. از دیدار قاضی 

کربلا بازمی گشــت، خوشحال  کربلا، ملاعثمان، که مردی ســنی بود و داشــت به 

ی انســانی عالــم و فرهیختــه بــود و چیــزی از قضاوت هــای بی اســاس و  شــدم. و

که او نیز از  کــه توده  مــردم به آن دچارند در فکر و ســخن او نبود و دانســتم  وهمــی 

کربلا با او همراه باشم.  که تا  گشته و می خواهد  دیدن من مسرور 

کاروانســرایی ســاخته از آجر و  در فاصله بین بغداد و نجف، در هر هشــت مایل 

به شــکل قلعه وجود داشــت که کمتر کســی در آنها اقامت می کرد. در اولین روز، 

کاروانسرای مزراقچی سپری نمودیم و  چهل مایل مسافت طی کردیم و شب را در 

که  کربلا شدیم. به خانه سیدحمزه،  گذشته از روز دوم وارد  آن گاه در سه ساعت 

بــرادرش را در مقصودآبــاد بنگال می شــناختم، رفتیم تا برای بار دوم او را در کربلا 

ببینم؛ غافل از اینکه چند ماه پیش از ورود ما از دنیا رفته بود. با این همه پدرش 

یارت همراهی نمود. یک  کرد و بنده را در انجام مناســک ز گرمی از ما  اســتقبال 

کربلا، امین آغا، با ادب بســیار به دیدارم آمد و از من خواســت با  کم شــهر  روز حا

گذاشت و اصرار  او هم سفر شویم و خود اسبی را برای رفتن به نجف در اختیارم 

یــارت نبود، هرگز از  گر بیم محروم شــدن از ثواب ز کرایه را خــود بپردازد و ا کــه  کــرد 

بذل و بخشش را نمی پذیرفتم. 

در کربلا عمه ام کربلایی بیگم و تعدادی از زنان نزدیک او را ملاقات کردم. فقر و تنگدستی 

خانــواده مــا ایــن زنان را ناچار به ترک وطن و گوشــه گیری و انزوا در کربلا ســاخته بود. این دیدار 

غیر منتظره بسیار برای بنده شادی آور بود. وقتی فهمیدم وهابی ها تمام دارایی شان را به تاراج 

برده اند در حد توانایی خود با چند کمک مالی بعض آن خسارت ها را جبران کردم.

مُنشی بغدادی

ی، که ســال 1237 هجری راهی کربلا شــد، در توصیف این شهر می نویسد: از  و

کربلاســت با پنج هزار خانه. روضه  حســینی  جمله مناطق اطراف بغداد قصبه  
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کربــا پانــزده فرســنگ بــا بغــداد فاصلــه دارد و در ایــن بیــن پنج  نیــز آنجاســت. 

کراوانســرای خــان آزاد  کهیه دو فرســنگ،  کاروانســرای  کاروانســرا ســاخته شــده؛ 

کناره  فرات از بغداد فاصله دارند. در  کراوانسرای خان مسیب بر  چهار فرسنگ، 

اطراف خان مســیب حدود چهال خانه دیده می شــود. از آنجا با گذشــتن از پل 

ی فرات و طی پنج فرسنگ به کربلا می رسیم. از رود فرات، شاخه ای به سوی  رو

کربلا و به وسعت چهار  که به آن نهرالحسین می گویند. در  کربلا جاری می شود 

کربلا باید به سوی شفاثا رفت با طی  فرسخ باغ های خرما چشم ها را می نوازد. از 

که پیش تر »عین التمــر« می نامیدند  مســافتی حدود هشــت فرســنگ. شــفاثا را 

بالــغ بــر هــزار خانــه دارد و باغ های خرمــا و انار و آب فــراوان به وفــور در آن موجود 

است. 

فریزر

کرده اســت.  کربلا ســفر  گردش گر اســکاتلندی در ســال 1834میلادی )1250ق( به  این 

ی می گوید:  و

کربلا، یرماز، و آدم کش ها  کم  کربلا یک سره در حال شورش و اغتشاش است. حا

و اوباش بسیاری که در این شهر هستند نمی توانند از لشکری که باشا علیه آنان 

گسیل داشته مانع شوند و این لشکر تا آنجا پیش رفته و بر همه  شهر مسلط گشته 

که احدی را جرئت مخالفت با آنان نیســت؛ وگرنه به ســختی مجازات می شود و 

گر خبردار شوند یکی از زائران  کار فســاد و بی بندوباری شــان به آنجا کشــیده که ا

زنــی یــا خواهــری زیبــا به همــراه دارد،  به ســراغش می رونــد و مجبــورش می کنند 

ی را به حیله های  آن زن بیچــاره را در اختیارشــان بگــذارد و در صورت امتنــاع و

مختلــف می دزدنــد. در موارد متعددی دیده شــده که زنی بــه مدت یک هفته یا 

گشته و آن گاه با حالی نزار و مصیبت بار به خانواده  خود مراجعت  بیشتر ناپدید 

نموده است. 
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نیکولاویچ

این مستشــرق و جهان گرد روســی در نیمه  ســال 1843 میلادی )1259ق( از کربلا دیدن 

ی می نویسد:  کرده است. و

کربلا علیه حکومت داودپاشــا و علی پاشــا، به بهانه   این روزها نافرمانی مدنی در 

غــارت و چپاولگــری ترک هــا و گرفتــن مالیات هــای خــارج از تــوان مردم مســئله  

کربــا را ســیدابراهیم زغفرانی بــر عهده دارد  اصلــی اســت. فرماندهــی معترضان 

کــه می گوینــد ده هــزار جنگجو را بســیج کرده و آنهــا توانســته اند در مقابل هجوم 

کنند. نهایتاً محمدنجیب پاشا سپاهی به سرکردگی  نیروهای علی پاشــا مقاوت 

کربلا نمود و این ســپاه 23 روز این شهر مقدس  کردمحمدپاشــا را مأمور محاصره  

گفته  شاهدان در این مدت حدود 24 هزار تن  را آماج توپخانه  خود قرار داد و به 

کشته شدند.  کربلا  کنان  از سا

چریکوف

کربلا در ســال 1849 میــادی )1266ق(  ایــن گردش گر روســی دربــاره  دیده های خــود از 

چنین می نویسد: 

کربلا وارد شــدند؛ در حالی  در ســال 1849 میــادی ســی هزار زائــر از راه بغداد به 

که در زمان های عادی شــمار زائران در یک ســال حدود بیســت  هزار می باشــد. 

کربــا می کننــد و  مســلمانان جنازه هــای مــردگان خــود را در فصــل زمســتان وارد 

سالانه بالغ بر پنج  هزار تابوت و گاه ده هزار تابوت به این شهر می رسد. هزینه  نقل 

هر پنج تابوت یک قران اســت. رئیس مرکز پلیس ترکیه برای دســتگیری مجرمان 

فــراری معمــولًا تابوت هــا را بازرســی می کنــد و این موجــب نارضایتــی ایرانی ها، 

که نســبت بــه اموات خود تعصب می ورزند، شــده اســت. هزینه دفــن در داخل 

شــهر کربلا حدود هزار قران و بیرون از شــهر حدود صد قران می رسد. این مبالغ را 
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حکومت ترکیه وضع نموده. در این میان ملاها و فاتح خان ها نرخ مخصوص به 

پنج قران  خود دارند و برای هر جنازه داخل شــهر صد قران و خارج شــهر بیســت و

می گیرنــد. بعضــی نیز، مردگان خود را در صحرا به فاصله یک ســاعته از شــهر به 

ک می ســپارند. آنجــا هم که اموال حاجیــان به غارت برده شــود و توان هزینه  خــا

دفــن امواتــی را که با خود آورده اند نداشــته باشــند، آن جنازه ها در دورترین نقاط 

کربلا دفن می شوند.  بیرون شهر 

ویلیام کنت لوفتس

گردوغبار برخاســته از حرکت اســب ها  »در ســال 1853 میلادی )1270ق(، در هیاهو و 

کم اعلان  یلیــام کنــت لوفتــس وارد کربلا می شــود. حا و وســایل نقلیــه اســتقبال کنندگان،  و

که به زودی با آنان هم غذا می شــود و پیشــاپیش برایشان قهوه و مانند آن می فرستد.  می کند 

مــاه رمضــان بــود و هنگامه   افطار، که تشــکیل می شــد از مقــداری برنج، اندکی ســبزی های 

گــون و بــا عطر لیمــو. تنها مشــکل این ســفره چربی و روغــن فراوان  پختــه بــه شــکل های گونا

گرسنگی از پا درآورده بودشان ممکن نبود. با این   که  که هضم آن را جز برای آنان  غذاها بود 

همه وقتی دســت ها دراز می شــد و برمی گشــت،  چیزی در ظرف ها باقی نمی ماند. افطاری 

که دارای اشکال  با آوردن پاتیلی از شــربت رو به پایان می رفت. حاضران قاشــق های خود را 

عجیب بود  در ظرف شربت فرومی بردند و با آن عطش روزه  خود را فرومی نشاندند«.

ادیب الملک

کــه در ســال 1273 هجــری )1856م(  گردش گــر ایرانــی بــود  عبدالعلــی ادیب الملــک 

دربــاره ســفر خــود به کربلا یادداشــت های مفصلی تنظیم کرد. در ســطرهایی از آن ســفرنامه 

می خوانیم: 

کربــا پنج فرســخ راه اســت. آنان که قصــد کربلا دارنــد در اینجا بار  از مســیب تــا 

می اندازنــد. بــا برآمــدن آفتــاب، خــود را بــرای رهســپار شــدن به ســوی حــرم امام 
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کردم، با توکل و اعتماد بــر خداوند. در میانه  راه به  ابی عبــدالله حســین7 آماده 

گر مزرعه هــای قدیم و جدید  تــل الســام رســیدم و خــود را به بالای آن کشــاندم. ا

نخل مانع دیدنم می شــد،  قبه  حرم مقدس حســینی7 را می دیدم. با این همه 

یارتی به جای آوردم و پایین آمدم. چون به خان العطیشی رسیدم،  از همان جا ز

کنــار شــهر حســینیه غــذا خــوردم و به راه خــود ادامــه دادم. حدود یــک یا نیم  در 

کربلا باغ های انبوه چشــم هر رهگذری را به خود جلب می کند و  فرســخ مانده به 

ی  در یک فرســخی کربلا پل البیضاء وجود دارد که با گذشــتن از آن زائران به آرزو

کربلا، ســایه های  خــود، یعنــی حضور در آن شــهر مقدس، نائل می شــوند. در راه 

کنارِ جاده ســایه بان زائران مشــتاق حســینی است و چون نگاه ایشان  نخل هایِ 

به آب نهر می افتد، به یاد حسین  بن  علی8 و عطش جانکاه او در روز عاشورا 

قطره های اشک بر چهره شان جاری می گردد. پیش از ورود به کربلا یکی از خدام 

بــه پیشــوازم آمــد و مرا برای ورود به حرم و رفتن بــه جاهای مختلف آن راهنمایی 

که داشــتیم تحویــل می دادیم. در نزدیکی صحن  کرد. برای ورود باید هر اســلحه 

گرفتیم.  حــرم عبــاس7 بــه خانه  حاج غــام علی الشــماع رفتیــم و آنجــا منــزل 

یــش، که یکــی از خادمان و  کــردم و به  همراهی ســنیه درو هنــگام غــروب حمــام 

یارت مشــرف شــدیم. وارد حرم مطهر حســینی شــدم و  یان حرم مطهر بود، به ز قار

کــه در راه خدا و با لب تشــنه در میان دو نهــر مظلومانه به  ضریــح مطهــر امامــی را 

کردم. شهادت رسید و سرش را از قفا بریدند بوسیدم و احترام 

سیف الدوله

کربــا  ســیف الدوله ســلطان محمد فرزنــد فتحعلی شــاه قاجار در ســال  از جملــه زائــران 

ی در این باره می نویسد:  1279 هجری )1862م( است. و

از آغاز راه کربلا، یعنی نهر حســین تا شــهر مقدس کربلا، چهار ســاعت راه اســت 

ی نهر حســینیه پلی محکــم از آجر  و ایــن مســیر همه اش مزرعه خرماســت. بــر رو
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کــه لابــد باید از آن گذشــت. از این نهر شــاخه های بســیار منشــعب  ســاخته اند 

تی  گاه با مشکلا کردن از آنها  که باغ های نخل را سیراب می کنند و گذر  می شود 

کی به نام »تل الســام« قــرار دارد که از  همــراه اســت. در یک ســوم آغاز راه تلی خا

گنبد حرم حســینی قابل مشــاهده اســت. در یک ســوم پایــان راه، مقابل  فــراز آن 

کربلا باز  کاروانســرایی هست ساخته رکن الدوله. پیش از ورود به  کربلا،  نخیلات 

هــم بایــد از پلی که بر نهر حســینیه ســاخته شــده عبور کرد. عشــایر عرب زبان در 

کنده به زندگی خود مشغول اند.  طول راه به طور پرا

ژان اونز

گذر از پلی  این جهان گرد انگلیسی در سال 1864 میلادی )1281ق( از راه المسیب، با 

ی فرات ســاخته شــده بود، خود را به کربلا رساند. باغ ها  که از قایق های بسته شــده  به هم رو

ی  و بســتان های ردیف در دو طرف نهر حســینیه مایه  شــگفتی او بود. از جمله مشاهدات و

گرچــه قافله  این  مکان هایــی بــود که در دو ســوی نهــر برای برداشــتن آب تعبیه کرده بودند. ا

کربلا تنگ و  کربلا رســید، اما دروازه  را بر آن گشــودند. کوچه های  گردش گــر هنــگام غروب به 

کربلا فانوس هایی فرســتاده بود تا در پرتو آن  بتوان  یک بود، اما نماینده سیاســی ترکیه در  تار

که برای  کنده از جمعیتی  کربلا شهری است آ گردش گر،  گفته  این  کرد. به  کوچه ها عبور  از 

کربلا نیز رونق  کرده اند. فعالیت های تجاری در  یارت ضریح امام حســین7 به آنجا ســفر  ز

بسیار دارد. 

عضدالملک

کرد و در توصیف  کربلا دیدن  ایــن جهان گرد ایرانی در ســال 1284 هجــری )1817ق( از 

آن نوشت: 

کنان و وسعت ســرزمینی و وفور نعمت ها نسبت به شهر  شــهر کربلا از جهت ســا

نجف اشــرف امتیاز بســیار دارد. پیرامون شــهر به وســعت دو یا یک و نیم فرســخ 
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کشــتزارهای فراوان با انــواع میوه هــا و نخل ها و مرکبات احاطه شــده  بــا باغ هــا و 

اســت. نهر حســینیه به فاصله  ربع فرســخ از نهر مســیب از این نهر جدا شده، به 

کربلا جاری می گردد.  طرف 

ناصرالدین شاه

کربلای معلی مشــرف شــده  یارت  این شــاه قاجار در ســال 1287 هجری )1870م( به ز

ی درباره این سفر می نویسد:  است. و

کنار قبر حبیب بن مظاهر رفتم و از طریق  یارت مضجع حســین7 در  امروز به ز

کــه اتــاق کوچکی بود آراســته به آیینــه کاری و  نردبانــی وارد یــک زیرزمیــن شــدیم 

نقش های زیبا. یک متولی و خادم عهده دار امور آن بود. از این زیرزمین به وسیله 

که می گفتند محل فروافتادن امام  دری بزرگ راهی باز می شــد به زیرزمینی دیگر 

حســین7 از اســب بر زمین اســت و امام از این موضع خود را بر زانوان شریف به 

کشانده است. که قبر شریف اوست  جایی 

فوک

این شــخص از ولایات متحده آمریکا در ســال 1874میلادی )1291ق( از کربلا دیدن کرد. او 

مصادف با آغاز ماه رمضان وارد این شهر شد و ازدحام مردم برای دیدن ماه نو و نیز هجوم جمعیت 

در بازارهــا جهــت خریــد مایحتاج و خوراکی های مناســب ماه رمضان او را به تعجب واداشــت. 

به گفته وی، »درهای مســاجد به شــکل قابل توجهی باز اســت و شــهر به جنب وجوشــی خاص 

درافتاده. شب های ماه رمضان زیباترین شب های عالم است که تا کنون مشاهده کرده ام. مردم 

در این شب ها به خواندن قرآن و نماز و ادعیه و انجام زیارات و رفتن به دیدار یکدیگر مشغول اند 

و این دیدوبازدیدها تأثیری عمیق در پیوندهای اجتماعی و خانوادگی ایشان دارد و عامل مهمی 

اســت در زدودن کینه هــا و بددلی هــا و بازگردانــدن صفا و صمیمیت ازدســت رفته. بــا اتمام ماه 

رمضان دشمنی ها و بدخواهی ها که در دل ها رسوخ کرده نیز از بین می رود«. 



فصلنامه فرهنگ زيارت
104

دیولافوا

کربلا می نویسد:  این بانوی ادیب فرانسوی در خاطرات خود از 

کــز دینــی شــیعه اســت. مــدارس بــزرگ علــوم دینــی،  کربــا یکــی از مهم تریــن مرا

کــه طــاب علــم حدود بیســت و یــا بیش از بیســت ســال عمــر خــود را در آنها به 

دانشــجویی و رســیدن بــه مقامــات بــالای علمــی ســپری می کننــد،  قابــل توجــه 

که در ســمت  اســت. فارغ التحصیــان ایــن مــدارس اهلیت این معنــی را دارند 

راهبــری مــردم و پاســخ گویی به مشــکلات اجتماعی و سیاســی و... آنــان ایفای 

نقش نمایند. 

یکــی شــب و بــارش شــدید بــاران شــد. از ایــن در  گرفتــار تار کاروان  در بیــن راه، 

فاصلــه بین حله و کربلا مجبور شــدیم در قریــه ای کوچک، که حدود دو کیلومتر 

از هورهــای اطــراف راه فاصلــه داشــت، فرود آییــم. در این قریه وارد کاروانســرایی 

یک محل  که اطرافش دکان های متعدد وجود داشت. فضای تار کوچک شــدیم 

را فانوس های نفتی روشن می کرد. 

کربلا واقع است. کاروانسرا بین طویریج و  گفته  مرحوم جعفر الخلیلی، این  به 

پیرزاده

گردش گر ایرانی در آن بود،  که پیرزاده  کاروانی از ایران،  در سال 1305 هجری )1887م( 

ی درباره سفر خود می نویسد:  کربلا رسید. و به 

طی شش ساعت تمام، راه مسیب تا کربلا را پیمودیم و در راهی خشک به موازات 

نهر حسینیه، که شاخه ای از نهر فرات است، طی طریق کردیم. درشکه های نقل 

کربلا آماده  حرکت بود. درشــکه ای به قیمت 24 قران اجاره  مســافر از مســیب به 

ینــی نیز با ما بودند. همگی  کردیــم. حاج آغا حســین و علی قلی خان و مهدی قزو

ســوار همان یک درشــکه شــدیم که چهار عرب را به کمک هم می کشیدند. پس 
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از هفــت ســاعت بــه کربلای مقدس وارد شــدیم. اطــراف حرم با وجــود خانه ها و 

کشــترازها و نخل های بســیار در هر مــکان آبادان اســت؛ همچنان که آبادی های 

متعدد نیز به چشم می خورد. صحنه  گاومیش های بزرگ  و تنومند، که عددشان 

بــه پنجــاه رأس می رســید، در آب هــای نهر حســینیه دیدنی بود و ایــن را در هیچ 

گرفتیم در محله  الجدیده  که در آن منزل  جای دیگر ندیده بودم. میهمان سرایی 

واقــع بــود و بــا صحــن حــرم فاصلــه  بســیار داشــت. بــه همیــن جهت یک شــب 

یاد در طبقه  دوم خانه آغاسیدتقی  بیشــتر در آن نماندیم و پس از جســت وجوی ز

دده بکتاشی نزدیک صحن نقل مکان کردیم. کسی که این منزل را برای ما اجاره 

کرد مشهدی صفر شیرازی بود؛ مردی خدوم و خوش اخلاق.

ژان پیترز

کربلا  ایــن باستان شــناس آمریکایی در ســال 1897 میــادی )1315ق( به شــهر مقدس 

ی در این باره می نویسد:  کرد. و سفر 

که به تپه ماهورهای جزیره متصل  کناره شنزار رسوبی حاصلخیزی  کربلا بر  شــهر 

کنان آن به حدود شصت هزار نفر می رسد. این  اســت بنا شــده است. شمار ســا

نشــان از آبــادی و رونــق زندگی در این شــهر دارد؛ اما بخش جدید شــهر کربلا، که 

بیــرون دیوار قدیمی ســاخته شــده،  دارای خیابان های وســیع و ســنگفرش های 

پایی می ماند.  کهنه و فرسوده به یک شهر ارو منظم است و با وجود دیوارهای 

نواب حمید

کربلا در سال 1907 میلادی )1325ق( می نویسد:  ی در توصیف دیده های خود از  و

فاصله  میان بغداد و کربلا حدود شصت مایل است که با طی چهار مرحله و عوض 

کردن قاطرها به انجام می رســد. در آخرین مرحله، پس از ده ســاعت، عصرگاهان 

بــه کربــا رســیدیم و نقیب بزرگان بغداد پیش تــر خانه ای برایمان تــدارک دیده بود. 
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صبح روز بعد، به حرم امام حسین7 رفتیم و زیارت کردیم. بارگاه حسینی شامل 

سازه ای بزرگ و باوسعت و مربع شکل است که از هر طرف آن دری بلند و ستبر باز 

می شــود. در اطراف حرم، خانه هایی بزرگ در دو طبقه، که عالمان و طلاب علوم 

کن اند، دیده می شــود. ضریح مقدس و چهار مناره  حرم در میانه   دینی در آنها ســا

فضایی مربع شــکل قرار دارند و در اطراف قبر حصاری چهارگوش از نقره  مشــبک 

کار گذاشــته شــده. آن گاه که زیارتمان به پایان رسید به مرقد عباس  بن  علی8، 

کــه نزدیــک بــود، رفتیم؛ بارگاهــی کوچک تــر از بنای حــرم امام حســین7. پس از 

قرائت فاتحه، ســاعت نه به ســکونتگاهمان برگشــتیم و بعدازظهر به طرف محلی 

که خیمه گاه حســین7 در اثنای معرکه  روز عاشــورا بوده به راه افتادیم و ســپس از 

مرقد حر ریاحی دیدن کردیم. صبح روز بعد با عرابه های پُســتی به نجف اشــرف، 

که پنجاه مایل از کربلا فاصله داشت، رهسپار شدیم. 

امانوئل فتح الله

کربلا در سال 1329 هجری )1911م( در توصیف شهر می گوید:  ی در خلال دیدارش از  و

کربلا بســیار مســرور شــدیم؛ به خصوص بخش تازه ســاز این شــهر  از دیدن شــهر 

کــه همــه کوچه هــا و جاده هــای آن در پرتــو نــور قندیل هــا و چراغ های  )شــهر نــو( 

گر به دیدن  کربلا می آید ا که از بغداد به  روغنی برخوردار از روشنایی است. کسی 

گر از شــهر زوراء  راه هــای وســیع و جاده هــای عریض عادت نداشــته باشــد و یــا ا

بیرون نیامده باشد، دیدنِ اول بار این خیابان های گل وگشاد )که هوا و باد بدون 

یک  هیــچ مانعــی در آنهــا جریــان می یابــد و خبــری از کوچه ها و گذرگاه هــای تار

و پرپیچ وخــم - چنان کــه در بغــداد و اغلــب شــهرهای عثمانی دیده می شــود - 

کربلا  نیســت( هــر رهگــذری را به شــگفتی و تحســین وامــی دارد. پــس از ورود به 

در خانــه  یکــی از تجــار شــهر به نام ســیدصالح ســیدمهدی، که اســتراحتگاهی 

کرده بود، رفتیم و یک روز و دو شب آنجا ماندیم. در اولین شب،  برایمان تدارک 
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یارتگاه های شــهر دیــدن کردیم.  بــر اتفــاق میزبــان خــود، از جاهــای مختلــف و ز

کــه بســیار مرتب و منظــم بود.  در طــی ایــن دیــدار بــه قهوه خانه هایــی برخوردیــم 

نیــز مــدارس بزرگ و مســاجد زیبا و تکایــای خوش ســاخت و مهمان پذیرهای پر 

از مســافر و خانه هــای باشــکوه و نهرهای جــاری و باغ ها و درختان پرمیوه  بســیار 

که از ثروتی  کربلا را از مهم ترین شــهرهای عراق یافتیم  کردیم و خلاصه  مشــاهده 

وســیع و تجارتی پرســود و زراعتی پیشتاز و صنایعی پررونق و زبانزد برخوردار بود؛ 

چندان که بعض صنعتگران این شهر از مهارتی فوق صنعتکاران بغداد بهره مند 

یخته گری  گلدوزی و زری بافی و منبت کاری و زرکوبی و ر بودند؛ به خصوص در 

و خوش خطــی و ماننــد آن کارشــان بســیار گران قیمت تــر و نفیس تــر از اشــکال و 

نگاره های بدیع عربی و هندی و فارسی بود. 

سیدمحمدهارون الحسینی

وی پــس از دیــدار خــود از کربــا در ســال 1328 هجــری )1910م( فصلــی حدود شــصت 

صفحه در باب توصیف کربلا به نگارش درمی آورد و درباره  اهالی این شهر مقدس می گوید: 

بارهــا ایشــان را آزمــودم و به چشــم خــود دیدم که ایــن مردمــان از جام های اخلاق 

حســنه نوشــیده اند و وجودشــان قالب یافتــه از صدق و راســتی اســت و بی هیچ 

اغراقــی انســان هایی فروتــن و بی تکبــر و صادق الوعــد و عدالت منــش در رفتار با 

دوســتان و بیگانــگان هســتند؛ به خصــوص بازاری هــا از هر صنف و طبقــه ای از 

چنیــن اخــاق فاضلــه ای برخوردار بودنــد. تجار و فروشــندگان در خریــد و فروش 

کالاهــای خــود پیمانــه را تمــام می دادنــد و هیچ اهل کم فروشــی نبودنــد و با روی 

گشــاده خریــدار را می پذیرفتنــد و بــا زبان نــرم و اخلاق آســان گیر خود بــا او مواجه 

می شــدند در معامله نیرنگ نمی زدند و رابطه  دوســتانه  با غیر را نمی گسستند. با 

ورود هر مهمانی به پیشوازش بلند می شدند و خوشامد می گفتند و سر و چشمان 

وی را بوسه می زدند و او را به احترام پیش می انداختند و خود از پی می آمدند. 
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لیدی دراود

کرد و در  کربلای مقدس دیدن  این نویســنده  غربی در ســال 1923 میلادی )1342ق( از 

توصیف آن نوشت: 

کالاهــای مختلــف اســت. عطاری هــای بســیاری در  کنــده از  کربــا آ دکان هــا در بــازار 

کنــی یا عطری  گــر بخواهی بوی عطــری را آزمایش  بــازار بــه خریــد و فروش عطر مشــغول اند. ا

کتفــا نمی کنند و نمونه های متعــدد دیگر را پیش می آورند و در دســترس  بخــری، بــه همان ا

که  قــرار می دهنــد. فروشــگاه های ســنگ های قیمتــی و جواهرات نیــز در بازار فراوان اســت 

کاری شــده و صندوقچه هــای مخصــوص دعــا و تعویــذ یــا پــاره ای از قــرآن  پارچه هــای طلا

کــودکان و ماننــد آن را می فروشــند نیــز کم  و خلخال هــای طلایــی و نقــره ای و اســباب بازی 

کوبا ساخته  یتون یا شیشه یا  که از چوب ز نیســتند. می توانی هر نوع تســبیح را از آنجا بخری 

و مانند آن ساخته شده اند. 

ماحی المصری

جهان گــرد مصــری، محمد مصطفی الماحی، ســال 1934 میــادی )1353ق( موفق به 

ی در این باره می نویسد:  کربلا شد. و یارت  ز

کربلای قدیم شــامل ویرانه های برجای مانده از آن شهر در  کربلا دو بخش اســت: 

گذشــته های دور و کربلای نو که مدحت پاشــا در ســال 1285 هجری نقشه  آن را 

کیلومتر فاصله دارد و یک  کربلا از بغداد حدود 120  کرد و به اجرا درآورد.  طراحی 

خط آهن به موازات نهر حســینیه در میانه  باغ های نخل و کشــتزارها این دو شهر 

را به هم متصل می سازد. 

محمد ثابت

کربلا می نویسد:  این نویسنده مصری در توصیف دیده های خود از شهر مقدس 

کربــا از نجف بــه راه افتادم و با ماشــین طی ســه ســاعت به  صبــح زود بــه قصــد 
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مقصــد رســیدم. در بســیاری جهــات بــه نجــف می مانســت؛ کوچه هــای تنگ و 

کربلا دومین شهر مقدس شیعه است  پیچ درپیچ در سایه  بالکن های مقابلِ هم. 

گــر بگوییــم که نجف ســیر متفکر شــیعه اســت، کربــا را باید قلــب تپنده آن به  و ا

شــمار آورد. بــه همیــن جهت این شــهر بیش از نجف در نگاه شــیعیان قدســیت 

کــودک و پیــر در شــهادت حســین7  و عظمــت معنــوی دارد. اینجــا مــرد و زن و 

می گریند. واقعه  عاشورا و یادآوری آن حماسه  عجیب در نگاه شیعه چنان بزرگ 

کشــتار تموز. من در  گریستنشــان بر  که حماســه اهل بابل و  یادماندنی اســت  و در

گنبدی از طلا در میان جمعیتی انبوه از  این شــهر قبر حســین  ابن  علی8 را زیر 

کــردم؛ به خصوص در ماه محرم شــمار کثیری از مســلمانان به این  یــارت  زائــران ز

ی می آورنــد. در مکانــی دیگر، مقبــره عباس  بن  علــی8 برادر  مــکان مقــدس رو

که  امام حسین7 قرار دارد. با اینکه عباس برادر حسین7 است، اما قَسَمی را 

یارت نگاهمان به چیزی شبیه  به نام او خورده شده هرگز نباید شکست. هنگام ز

گفتند این  یارتگاه عباس نقش شده باشد، افتاد. به ما  که بر سقف ز یک انسان، 

که سوگند خود به عباس را شکست و سرش از تن جدا  کسی است  سر متعلق به 

کاری بکنــد  به همین  کســی چنین  شــد و به ســقف چســبید. اینان معتقدند هر 

سرنوشت دچار می گردد. 

عبدالوهاب عزام

در ســال 1939 میــادی )1358ق( عبدالوهــاب عــزام، جهان گــرد و ادیــب مصــری، بــه 

کتاب رحلات خود چنین به توصیف پرداخت:  کربلا رفت و در  یارت  ز

کربلا جانب شــمال  ی پــل هندیــه، فرات را پشــت ســر گذاشــتیم و به طرف  از رو

که نیم  غربی را پیش رو قرار دادیم و پس از یک ساعت پیمودن راه امیدوار بودیم 

که  ســاعت دیگر وارد شــهر کربلا شویم؛ اما گرفتاری های راه مانع این امر شد؛ چرا
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گیــر می کردند.  قســمتی از گل وشــل بــود و ماشــین ها یکی پــس از دیگــری در آن 

بالاخــره نگاهمــان به باغ های کربلا روشــن گردید. دو ســاعت و ربع در راه بودیم. 

گذر از میان باغ ها و نخلســتان ها نیم ســاعت به طول انجامید تا اینکه وارد شهر 

کــه مدیر و معلمین آن بــا همه  امکانات  شــدیم و به یک مدرســه  متوســطه رفتیم 

کردیــم و آن گاه به طرف حرم  پذیرایی هــا در انتظارمــان بودند. اندکی اســتراحت 

مقــدس حســین  بــن  علــی8 بــه راه افتادیــم. آنجــا بــا بارگاهــی هماننــد بــارگاه 

کاظمیــه عظیــم و زیبــا و باشــکوه مواجه گشــتیم. از در ورودی به صحنی وســیع 

پــای نهادیــم. در طرف چپ صحن، عده ای در صف های منظم در حال ســینه  

ی منبــرْ کســی شــعر می خوانــد و مداحــی می کــرد و در  زدن بودنــد و مقابلشــان رو

گوش  دادن به سخنران،  طرف راست جمعیتی از زن ها نشسته بودند و در حال 

گریه و شیون سر می دادند. 

یان و  آن روز ایــام ســوگواری امــام علــی بــن ابی طالب7 بــود. در داخل حــرم قار

یارت کردیم. شــکوه  دعاخوانــان بــه قرآن و دعا مشــغول بودنــد. ضریح مبارک را ز

ینت و آرایه های چشــمگیر  که بتوانیم به راحتی جمال و ز آن مکان مانع می شــد 

حــرم را از نظــر بگذرانیــم. نزدیک حرم حســینی7 حرم دیگری اســت متعلق به 

عبــاس  بــن  علــی7. در این مکان ســردابی قــرار دارد که از ده پلــه نردبان پایین 

که به  رفته، وارد آن می شوند. این سرداب به مکانی پوشیده با پنجره ای آهنین، 

آن »مذبــح« می گوینــد، راه دارد. می گوینــد آن گاه که حســین7 در فاجعه  کربلا 

ی از این مکان جوشــیدن گرفت. البته به روایتی دیگر  به شــهادت رســید خون و

آنجــا محل ولادت عیســی  بن  مریم بوده اســت. در این حــرم، اتاقکی وجود دارد 

کــه در آن  بعــض شــاهان قاجار دفن شــده اند که آخرینشــان احمدشــاه و پدرش 

محمدعلی شــاه و جدش مظفرالدین شــاه اســت. در نزدیکی قبرهــا، تصویر این 

کرده اند.  شاهان را نقش 
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اَمل مروه و دیگران

گــروه روزنامه نــگاران لبنانــی ســوری، پــس از دیــدار از  در ســال 1950 میــادی )1370ق( 

کربلا نیز دیدن می کنند. در توصیف این شهر می نویسند:  کویت، وارد عراق می شوند و از 

بــا  زائــران  از  آن شــدیم مملــو  وارد  کــه  مــا، حســین7، هنگامــی  مــولای  حــرم 

گرفته بودند و  گرد ضریح مقــدس را  گردا رنگ هــا و جنســیت های مختلف بــود. 

می کوشــیدند چهار گوشــه  ضریح را که از نقره  خالص ســاخته شــده بود ببوسند 

و در همــان حــال بــا صداهای خاص متهجدیــن و اهل رازونیاز بــا خداوند آیات 

گریان  روشن قرآن را تلاوت می کردند و با دست های تهی و نیازخواه و چشم های 

و عنایت طلــب، رو بــه ضریــح، ســرود اســتغاثه و آمــرزش می خواندنــد. نزدیــک 

دیــوار حرم بیماران و دردمندان -در حالی که چشــم بــه ضریح دوخته بودند- به 

کــه یــا آنها را شــفا  صاحــب حــرم توســل می جســتند و از خداونــد می خواســتند 

بخشــد و یا بمیراند. بســیاری از آنها  آرزو داشتند همان  جا بمیرند و در سرزمینی 

ک ســپرده شــوند. همه  این امور در  ک حســین7 را در بر گرفته به خا که جســم پا

کنــار دیوارهایــی ضخیــم و مســتحکم و بی نظیــر در دنیــا در حــال رخ دادن بود. 

کار شــده بــود و روکش مأذنه ها از  دیوارهــای حــرم با مخلوطی از نقره و جواهرات 

کاشــی کاری و معرق کاری بود به دقیق ترین و زیباترین  طلا و ســقف ها یک ســره 

و شــکوهمندترین شــکل ممکن در ساخته های انســانی، و زیر این زمین مقدس 

گنج های عالم دفن شده بود.  باارزش ترین 
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